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 روانكاوي چيست و روانكاو كدامست

 

دراين سال فرويد به انتشار نخستين اثر مهم خود، تعبير رؤيا، . را ميتوان آعاز روانكاوي دانست 1900سال      

 كه زمين مركز جهان نيست كردابتث كينرپك كههمانطور. ي بزرگانقلاب اين كتاب آغازي بود براي. مبادرت ورزيد

نسان عامل اصلي افكار و اعمال خويش نميباشد و نيروئي عظيم بهمين نحو فرويد هم به عالميان آموخت كه ا

او بما نشان  .گذاشت طن يا ناآگاهبافرويد نام اين نيروي عظيم را ضمير. ناآگاه موجب اصلي و اولي اعمال اوستبطور

يا  قرن محور اصلي تفكر فيلسوفان و دانشمندان بود عنصري جز سانسور 25طي آدمي كه  آگاهداد كه ذهن يا شعور

فرد شكل  دكيِكوطني طي دورانباو اميال) drives( هاانشاين ر. ي او نيستهاكنترل غرايز يا بهتر بگوئيم رانش

خواند كه ) ego( نفسانينِم گاه راآاين وجدانفرويد . از آنها نداردكنترل و جلوگيري ري جزكاميگيرند و شعورظاهر

نفس و ازيكسو ي باطني هارانشاصلي ميانجي  استتار افكار راستين و باطني فرد نبوده كاركرد اصلي آن چيزي جز

 يذات پنهانگر كه رؤياها و اعمال سهوي و روزانه نشان ادداو بخوبي نشان. ستديگرازسوي )superego( آدمي لوامة

موجود در باطني كه از موانع است  پديداريسهوي  هرگونه عملو بوده  كه سهو عين عمدمعنيبدين ما هستند

ه از شدبهمين ترتيب رؤياها و عوارض رواني نيز ترجماني تحريف. ستاهظاهري ديگر بخودگرفتني فراتر رفته نفسانِم

  .نداظاهرگرديده گاهآاميالي باطني هستند كه بنحوي ديگر درصحنة ذهن

عوارض  عامل اصلي بيماران را كهة شديعني سركوب آگاهنااميالداشت كه فرويد بر اساس اين امر قرار ابتدا نظرية     

ولي بزودي . وردآات درمان آنها را فراهمموجب كردهبيدار تحت هيپنُوز يا خواب مصنوعيمجدداً  آنها بودمرضي 

را بكناري از اين جهت آن. نيست يدرمان قطعي و دائمي روش صحيح و قاطعبراي يك م پنُوتيسهيدريافت كه 

روانكاوي  نحوبدين. است جانشين آن كرد  )free association( زاد افكارآگذاشت و روانكاوي را كه بر اساس تداعي

بدينصورت . دبومتكّياقه و طرح پرسش از سرگذشت و وقايع حيات فرد مد براساسآمد كه درماني در يروش صورتب

بيمار از بيمار و غير تمامي افراد اعميافت و شامل  به مداواي افراد بيمار بود عموميتروانكاوي كه نخست منحصر 

  .  ي است در كشف حقيقت براي اواستهنحو شاي دهوبچه روانكاوي پرسش عميق فرد از زندگي و گذشته خود . شد
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يگر اطلاقي عظيم در دسويد حيات آدمي درآمد و ازق در مورموفّي و كلّ بزودي روانكاوي بصورت يك نظرية      

  . يافتاجتماعي انسان  فرهنگي وي هامورد هنر و ادبيات و ديگر فرآورده

. شدبرداشتهكان ك لَتوسط روانكاو بزرگ فرانسوي ژَ 1950در سالهاي  دومين گام قاطع در كشف وجود انسان

و  رياضيهاي حاصل از منطق ر و همچنين دريافتگيد، هوسرل و هافكار فيلسوفاني چون هگل بر پايةتوانست  وي

 ختسااصالت ه به نظريةكيكان با تلَ. وردآفراهمات فرويد ي محكم براي نظرياژي پايهولُوپعلومي چون تُ

)structuralism (ويشناكه مردموسسترُس بزرگ لاديب فرانسوي رولان بارت ر و ، فيلسوف ماركسيست لوئي آلتوس

وان مظهر اصلي زبان تكلمّ د بعنبوآنطوري كه توسط فرويد كشف شده طن راباضمير آن بودند توانست زمامداران

  . درآورد

، جامعه شناسي، فلسفه: ف علوم انساني بود ميم عظيم روانكاوي در شعب مختلشاهد اطلاق و تعقرن بيستم      

  ..  .، معماري، علم اخلاق، علوم سياسي زبانشناسي، منطق، ادبيات و هنر

هستيم كه توسط جان واتسون پايه ) Behaviorism(شناسي رفتار روانكاوي شاهد ظهور روان در جهت مقابلِ     

فرد آدمي كه بدين نحو. نيستشرطي  هايواكنشليفي جز از ود نفساني آدمي تأاين نظريه وج بر بنا. گذاري شد

ده و وجود كرفته حالت شرطي پيداركه رفتهاست ا دروني خارجي ي اتمحرك بروز واكنش در مقابلپيوسته درحال 

بود كه اساس  ،روسيمعروف س شنازيستوف، پاولُاين نظريه مبتني بر كشفيات . دنهميدنفساني او را تشكيل

سي و شنازيست فرضياتكي بر متّ شناسي رفتار كه بدواًروان. دبود حيوانات مطالعه كردهدر نز رفتارهاي شرطي را

براي اصحاب اين روانشناسي . ، گذاشتاعم از آگاه و ناآگاه انساني،گونه ضميرجود هرو د بنا را برعدموب مغزواعصاب

نكه لازم باشد در پس آن بدنبال مقولات ديگري چون آرفتار تنها متغيري است كه قابليت مطالعه و تحقيق را دارد بي

كه معتقد ) positivists(لي تحص ت فلاسفةاين نظريه در بطن سنّ. وجوديتي بارز و منسجم بود، ضمير يا مشخصيت

گونه قضية درنظر او هر .كنيمنشتاين اشارهنسوفي چون ويتگيلكافيست كه به ف. آمدهستند پديد عمليةبه اصالت تجرب

قضايائي چون مثلاً . معني استبيربط و بيي اايش انسان بيرون باشد قضيهو قابل آزم عمليتجربة منطقي كه از حيطة

و چون بطور عملي  يه هستندپاربط و بيائي بياو قضاينظر ب "خدا وجود دارد"يا  "انسان موجودي قابل احترام است"

  . اثبات نميباشند قابلياضي ربنابر اصول منطق
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با رونق ) B.F. Skinner(بخصوص شاگرد او اسكينر و واتسون  اصحاب روانشناسي رفتار بعد از جان  

كي بر اين فته اصالت رفتار خود را متّرده رفتهداتعديل  را افكار خود cognitive sciences(1( گرفتن علوم استعلامي

جعبه اي «كه برخلاف تصور قبلي خود كه بنابرآن مغز را مانند معنيبدين. اعصاب نمودندو ارجاع مطلق به مغزو علوم

بار برعكس اصالت و وثوق يباشد اينبدان دوري از رفتار عيني خارجي انسان مدرنظرميگرفتند كه توجه » سياه

هاي تعليرغم پيشرفاين علوم گرچه  اما. نمودند مغزواعصاببه  مربوطپديدارهاي نفساني را موكول به كشفيĤت 

لوصف اند معااعصاب همچنان از تبيين نفسانيات آدمي عاجز ماندهكاركرد و ساختمان مغزودرباب خود ور آشگفتي

حال . مه ميدهندااد وابستهي هارشتهديگر در  نظرية خودپيوسته مدعي درك و فهم رفتارهاي آدمي بوده و به تعميم 

دازان آن ميپردازيم همواره با فروتني علمي واعتراف آنها پريهآنكه وقتي از سطح اين ادعاها بالاتر رفته به مطالعة نظر

  .نفس آدمي مواجه ميباشيمبه ناتواني خود در درك و فهم 

ورند كه آم را پديد ميدر مجلات علمي و غيرعلمي هستيم كه اين توه» كشفي عظيم«لذا هرروزه شاهد    

بدست » كشفيات عظيم« كه اينولي چندي نميپايد . ستابالاخره راز نفسانيات آدمي بر دانشمندان مكشوف شده

واين خود حالت سوداگري و بازاري را . ميدهندديگري » كشفيات شگرف« پرده ميشوند و جاي خود را بهفراموشي س

اري در تحقيقات علمي كشانده گذپيداكرده است كه شركت هاي سازندة صنايع طبي و بخصوص داروئي را به سرمايه

دادي مقاله درسالهاي اخير شاهد تع. ن به فروش كالاهاي خود بپردازندبخشيدبه رونق بيشترهرچهاست تا ازاين طريق 

نه تنها درجهت سوداگري اين  ند، تحقيقاتي كهايم كه به برملاساختن تحقيقات قلابي و كاذب پرداختهاو كتاب بوده

                                                 
آنچه اساس و پاية اين علوم را تشكيل ميدهد . را بخود گرفته است1روش جديد در دل نظامي بس وسيع تر جاي دارد كه نام علوم استعلامي 1

، جذب و بررسي اكتسابكاركردي جز  انسان )مغز(مطابق اين نظريه ذهن . وجود آدمي بطور اخص برداشتي جديد است از ذهن موجودات زنده بطور اعم و از
     كسب اطلاعار اصلي آن ـبعبارتي ديگر ك. كندل ميـيوتري عمچون ماشين هاي كامپـنداشته و در اين مهم هم) آنها استعلام(خارجي هوشمندانة اطلاعات 

چنين سيستم اطلاعاتي را  يك. ز طريق ارتباطاتي است كه ميان آنها ايجاد ميكندنها اآ )processing( از محيط خارج و رتق و فتق)  cognition استعلام(
، مهندس و Alan Turing آلََن تورينگ. توان بخوبي با محاسبات رياضي مورد بررسي و مطالعه قرار دادبنابراين نظريه اين برنامه ها را مي. ميخوانندبرنامه 
آن بود كه علوم استعلامي نه تنها قادر خواهند بود كه ذهن انسان را توصيف و تبيين كنند او بر. ميشودمبتكر اصلي اين نظريه شناخته  دان انگليسي،منطق 

  .نائل شوند) كارتد ماشين حيوانيِ(بلكه خواهند توانست با تقليد از نحوة كاركرد آن به ساختن هوش مصنوعي 
مطالعة هوش . شناسي استعلامي، زبان شناسي استعلامي و علوم عصبيروان: ه حوزة تحقيقاتي مهم هستندعلوم استعلامي حاصل تلفيقي منسجم از س

اين علوم متكي بر اين فرضيه هستند كه قوة ادراك آدمي فرايندي است كه پيوسته در پي استعلام . دهدور عمدة تفحصات آنها را تشكيل ميمصنوعي مح
الَگُوريتم (منطقي  - اين ارتباطات واجد منطقي رياضي بوده اساس آنها را معادلات جبري. و ايجاد ارتباط ميان آنهاستخارج يعني كسب اطلاعات از جهان 

چون فرايند هاي ذهن انسان عمل توان به اختراع هوش مصنوعي كه همبا رعايت اين معادلات مي لذا مطابق نقطه نظر خاص اين علوم. دهدتشكيل مي)ها
   . ين فرضيه اي بودندماشين هاي كامپيوتري نتيجة چن. كنند نائل آمدمي
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و دانشگاهي  ن درجهت ارتقاي علمي درحوزه هاي تحقيقاتييقق اصلي را براي محقّبلكه مشو ميگيرندشركتها صورت

شخصيتهاي علمي ناگزير به اذعان به تحقيقات كاذب خود شدند، تحقيقاتي ي از ابطوريكه عده .تشكيل ميدهندآنها 

سي شناگفته ميشود كه يك پنجم تحقيقات اخير در زمينة زيست. نداكه غالباً بسفارش شركتهاي مزبور صورت گرفته

همين مراجع و منابع استفاده از و نتايج حاصل از آنها،  هاتحريف داده. ستامصون نمانده هاازاينگونه تقلبّطبي 

براي نمونه ( ستجمله موارد تقلبّ در اين پژوهشهافت حقوق و مواجب از سوي آنها ازشركتهاي داروسازي و يا دريا

 Misconduct accounts for the majority of recracted scientific publications, in Procedings: نگ كنيد به

of the National Academy of Sciences of United States of America, oct. 1st, 2012. (  . بنظرميرسدكه اين

زپيش ابيش رشد سريع علوم زيستي و ژنتيكدرهرحال . ستاپديدار بمراتب ابعاد وسيعتري در ايران پيداكرده

فراهم ي آنها را دارند هاكه ادعاي استفاده از يافتهات رواني ها و نظرياي گسترش اين نوع روشبر مقتضيات لازم را

  . ندابطورجدي مورد تهديد قرارداده ي مبني بر روانكاوي راهاي كه روشبنحو هكرد

     اين  .نداوپ نام گرفتهوترُكه پسيكُاست كشف داروهائي  رواني شرفتهاي مهم ديگر در حيطةات و پياز كشفي

يداست كه تجويز اين ناگفته پ. شوندگرفته ميرواني بكارديگر عوارض براي درمان افسردگي و اضطراب و  داروها

ه و راه بين نبردشكلات رواني و نفساني آدمي را ازهستند م ي جهانين داروهاترمصرفضر جزء پرحاحالداروها كه در

. عوارض رواني بحساب آيندرود كه در عمل بعنوان تنها راه معالجه بيم آن ميلوصف امع. قطعي براي آنها نيست يحلّ

كه در ابتدا اميدي بزرگ براي بيرون آمدن بيماران از تيمارستانها بود رفته رفته به ركود كشف اين داروها  جالب آنكه

علم روانپزشكي بدان نحو كه تا نيمة بزرگ امروزه ديگر نشاني از شخصيتهاي  .انجاميدپزشكي در پيشرفت علم روان

  .قرن بيستم شاهد آن بوديم نيست

 Diagnostic and Statistical( تشخيص اختلالات رواني و آمارهاي مربوطراهنماي اولين انتشار  اززمان  

Manual of Mental Disorders, (،  م اساديمعروف بهDSM ، 1952درسال فنّتدريجي از ميان رفتن  شاهد 

چراكه شركتهاي عظيم ساخت داروهاي . تشخيص عوارض رواني چه ازلحاظ تحقيقي و چه ازلحاظ باليني هستيم

بازاري  ند تا اكي بدست گرفتههاي متعدد شيرازة تحقيقات را در روانپزش لابي عمال فشار از طريقرواني رفته رفته با ا

بر امر تشخيص چنان بود كه فوذ و مراكز نها  ير اين لابيتأث. خود پديدآوردندمصرف دارو براي  براي ترهرچه مناسب
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 مطالعة عوارض روانيبدين معني كه امروزه . بالاخره موفق گرديدند تا امر تشخيص را وابسته به داروهاي خود كنند

اين شركتها . دميگيرآنكه تابع كار و معاينة باليني بيماران باشد براساس دستورعمل شركتهاي داروسازي صورتزابيش

برروي اري در تحقيقاتي پرداختند كه كدُگذاري گذبه سرمايه يابيسابقه »سخاوتي«براي توسعة بازار مصرفي خود با 

لذا برآن شدند كه بجاي . ندنپزشكي ترجيح ميدهدر روا يعوارض و رفتارهاي بيمارگونه را برهرگونه پژوهش ديگر

ه همواره اولويت را به شخص بيمار و خصوصيات او ميدادند عوارض شكان قبلي كپزمقولات منسجم و تفصيلي روان

ده آنها را واجد تقليل داهاي عيني و خارجي ررفتابحد يعني منفصل از شخصيت اختلالات نفساني  را بحدرواني 

ارضه ـعا ـصده ازاينرو .ميكنند د تبعيتـناردهـراهي بازار كخود ئي كه اـهدارو يبندئي نمايند كه از طبقههايبندطبقه

 »dys«ونپيشوندهائي همچبا يا » disorder. . .اختلال در«كراريِ ـمات تـبا كل( رداختهـپ و ساخته بالينيِولة ـمقو 

براي هريك داروئي خاص تعبيه ديدند تا بدينصورت بازار سوداگري خود را بيش از  عنوان كرده) درمورد كودكان

عوارض  نحوبدين . نمايندتبديله كنندمصرفموجوداتي صرفاً به  را مشكلات روانيدر  درگير افراد دهند وپيش توسعه 

كودكان، پرخوري و شب ادراري  ،از دست دادن عزيزان اندوهاز . ادندافراد اجتماع تعميم د رواني را تقريبا به اكثر

زندگي  در اختلالا بيخوابي و ي عدم تمركز حواس، هراس درجمع تاگرفته  يافعاليهاي حرفهاسترس دريا فربهي 

 يهادغدغه ازطريق مصرف اين داروهاار كردند تا افراد آدمي هريك براي هريك داروئي ساخته روانة باز.  . . زناشوئي

اعمال نفوذ شركتهاي داروسازي بحدي است كه امروزه   !شاهد خوشبختي را در آغوش بگيرندده كرخود را فراموش

طبقه درآخرين جزوة معروف خود موسوم به ) World Health Organisation, WHO(سازمان جهاني بهداشت 

مبادرت  )DSM 10(م اسااز آخرين شمارة دي بعينه به اقتباس كامل  )Icd-10-cm(بندي بين المللي بيماريها 

كه در پي اين مؤسسات آمريكائي همچون » بين المللي«يا » جهاني«ناگفته پيداست كه صفات . ورزيده است

World Health Organisation يا و International Codification of Diseases  يافت ميشوند حاكي از

بخصوص ازطريق ايجاد ميل به مصرف ، تفوقي كه رض نيستاق نسبت به مابقي كرةفويزي جز ميل به آقائي و تچ

  .در جوامع و توليد بازارهاي مصرفي درآنها اعمال ميگردد

خود را در جهت مطالعه  بيش از پيش همروانپزشكي با تكيه بر علوم استعلامي و روانشناسي رفتاري    

انسان را از هرگونه زندگي عيني خود ظاهراً با وجهه نظر  تا يك عوارض بيماري هاي رواني گذاشتبيولژيك و ژنت
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لذا هرگونه انحرافي . دهدجايو تحميلي باطني محروم دانسته تمام اطوار و شئون او را در هنجارهاي اجتماعي قالبي 

و تعاطي در كشف  هم خود را بر خلاف روانكاوي كه درنتيجه . ميگيردرواني را بخود  نگ اختلالازاين هنجارها اَ

تنها بعنوان  قابل عينيت انگاشته او رائي يش بمثابهاين روشهاي درماني  انسان را رد آرزومندي فرد ميگذامعني 

   . كه كاري جز انطباق با جامعة مصرفي خود ندارد دنمينگري وجودم

 .ورزدرسد كه روانكاوي تنها روشي است كه در مقابل اين گونه انحرافات علمي مقاومت ميميظرنضر بحاحالدر      

اهري ژنتيك و دخالت در حيات انسان در عين حالي كه صورت ظ پيشرفتهاي علمي بخصوص در حيطةبتدريج چه 

يكم وحال آيا قرن بيست .دنشوآدمي هدايت مي ذات و ماهيت واقعي از يانحراف سويد بنميگيرخود بعلمي و منطقي 

در  چون روانكاوي قادر خواهند بود يا اينكه علومي برخواهد برداشتدر جهت اين انحرافات  ترقطعيبازهم گامي 

  . پاسخ به اين پرسش موكول به آينده خواهد بود. دمقابل آنها قد علم كرده حافظ منزلت آدمي باشن

طه با اين مسأله بپردازيم كه جا و منزلت واقعي روانكاوي درراب به ومختصرجزبطور مو حال لازم خواهديود  

ي از علوم دانشگاهي نبوده و نميتواند اه حوزهجنست كه روانكاوي بهيچوقبل از هرچيز بايد دا ديگر علوم چيست؟

نميتواند غايتي ست و هرفرد اآرزومندي واقعي  لازمةروانكاوي قبل از هرچيز طي طريقي شخصي است كه . باشد

زيرا بهمان . را با هنر مقايسه كنيمروانكاوي  ميبايستيبراي درك اين مسأله . قلبي بخود بگيردعقلائي و غيرمطلقاً 

نيز روانكاوي فنيّ نيست كه متوقف بر  باشد بهمان ترتيبنميتواند يهيچ حوزة علمي قادر به خلق هنرمند نحوكه

لذا مطالعه و فراگيري در انواع هنر امري . صرف مطالعة آكادميك كسي را هنرمند نميكند. فراگيري دانشگاهي باشد

گرچه هنر نياز بفراگيري فنون مربوطه دارد مع الوصف نميتوان . افي براي هنرمند شدن نيستلازم ولي بهيچوجه ك

  .آنرا بحد اين فنون تقليل داد

كافي لي غيريق شخصي اوست كه شرطي لازم وطرروانكاو قبل از هرچيز منوط به طي تربيتوتعليم لذا  

 پيشه و مقام احراز اين به شخصي نميتواند كسي را  چراكه صرف به انجام رساندن يك روانكاوي. ميباشداو براي 

درعمل اكثر قريب به اتفاق روانكاوان واجد تحصيلات عاليه دانشگاهي هستند ولي مدارك تحصيلي . رهنمون شود

سينه به سينه از يك  تجربه ايست عملي كهروانكاوي . آنها حجيتي براي احراز مقام و شغل آنها بعنوان روانكاو نيست

خود و با  كسوتانبا تبادل و تعامل قلبي و علمي با پيش در طي طريق خودروانكاو . ميشود منتقلنسل به نسل ديگر 
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 ميگردد خود را در جرگه روانكاوان و بخصوص انتشار فعاليتهاي باليني و علمي خود قادر سمينارها، ايراد سخنراني

و و پرسش جر تجربه است، تجربه اي كه پيوسته روانكاو را در حالتي دائمي از جستروانكاوي مبتني ب .هددديگر جاي

هرگز ذات خود  علمي لازمِ ندحفظ رو علم و هنر دارد كه موجب ميگردد درعين حالِلذا جايگاهي ميان . قرارميدهد

  .قلبي و آرزومند آدمي را از ياد نبرده بلكه آنرا محور اصلي پرسشهاي خويش قراردهد

ي و شخصي خويش اادن ديگران در پرسشهاي حرفهدحجيت روانكاو موكول به همكاري مداوم او و شركت  

تحت روانكاوي مديون تجربة دائمي خود با افراد  وي اين حجيت را. از طريق فعاليتهاي علمي و انتشاراتي است

ي ناشناخته انان آنها را مانند گنجينهگوئي هربار تمامي دريافتهاي خود را بدست فراموشي ميسپارد تا سخ. ميباشد

 ولي. بوده است يشكه خود او در روانكاوي شخصي خويش شاهد آن درنزد روانكاو خو نحودرست بهمان كشف نمايد

باليني قراردادنِ فعاليتهاي  )supervision( رتنظاتحتامر چراكه در  استپايان ناپذير  كارياو روانكاوي شخصي 

  .كاري جز ادامة آن نميكندهمواره ويش خود توسط پيشكسوتان خ

 
 


